
فقيه بزرگ، سعدي بلوچستان

علامه مولانا عبدالله روانبد
رعايت الله روانبد

و  فرزانه  بزرگمردي  زندگي  و  شرح حال  از  گزيده اي  زير  سطور  اشاره: 
انديشمندي برجسته را بيان مي دارد كه سخن راندن از زندگي پربار و ترسيم 
ابعاد گستردة شخصيت ايشان كاري بس سخت و دشوار است و همانا اين 
قلم، ناتوان تر از آن است كه در اين مجال خامه فرسايي كند. دامان نگه تنگ و 

گل حسن تو بسيار/ گلچين بهار تو ز دامان گله دارد.
و  عرفان،  و  علم  بزرگمردان  زنجيرة  برجستة  و  استوار  حلقه هاي  از  ايشان 
خطة  بزرگ  افتخارات  از  و  نور،  راهيان  رفتة  كاروان  از  شايسته  سالاري 
بزرگ  شخصيت  اين  معرفي  مي آيد.  شمار  به  ايران  اهل سنت  و  بلوچستان 
اما بنده برحسب توان خود اين نوشتة  مجالي فراتر از اين مقاله مي خواهد، 
كوتاه را كه برگرفته از زندگي نامه ايشان )تأليف محمد روانبد(، يادداشت هاي 
استاد عبدالغفور جهانديده، روايات معاصرين و واقعات عيني مي باشد،  تقديم 

خوانندگان محترم مجلة نداي اسلام مي نمايم. 

اسفند   1[ قمري   1345 شعبان  هجدهم  دوشنبه  ـ  رحمه الله   ـ  روانبد  عبدالله  مولانا 
1305 شمسي[ در روستاي “باهوكلات” از توابع شهرستان چابهار چشم به جهان 
فقيرانة پدر و مادرش شد. پشت  نور و سرور وارد كلبة  ميمونش  تولد  با  گشود. 

دوتاي فلك راست شد از خرّمي/ تا چو تو فرزند زاد مادر ايام را.
پدر بزرگوار ايشان، مولانا قاضي محمديحيي، از روحانيان مطرح و قاضيان معروف 
زمان خود و فردي بسيار پرهيزگار و با عمل بود كه سمت پيشوايي مذهبي و حل 
مسائل شرعي مردم منطقه پيشين را بر عهده داشت. خاندان پدري  مولانا عبدالله، 
علمي  برجستة  بوده اند كه شخصيت هاي  افغان تبار  سادات  و  بلوچ ها  از  اختلاطي 
زيادي در ميان آنان وجود داشته و از قاضيان و مصلحان مخلص زمان خود بوده اند. 
قاضي محمديحيي ـ رحمه الله  ـ  در سال 1373ق. ]1333ش.[ در سفر  مبارك حج 
در مدينة منوره وفات يافت. مولانا محمدعمر سربازي ـ رحمه الله  ـ كه در همين 
سال در سفر حج بوده است، مي گفت: »در اولين سفر حج، ايشان را در مكة مكرمه 
ديدم در حالي كه در مطاف قميصش را بيرون آورده بود و دعا مي كرد: »خداوندا! 
مرا در همين سرزمين وفات بده!« كه دعاي ايشان مستجاب شد و در همان سفر در 

مدينة منوره وفات يافتند.
مادر مولانا روانبد، بي بي روزخاتون فرزند ملابهرام فرزند ملاحسن فرزند ملامراد 
جالقي، از سادات منطقة جالق سراوان بود. خاندان مادري حضرت مولانا از معدود 
خانواده هايي است كه در دو قرن اخير به جهات فرهنگي و هنري نامي يافته است 
و مورد احترام تمام اقشار  مردم بوده و است. اكثريت قريب به اتفاق اين خاندان 
به زيور شاعري و علم و ادب آراسته و بسياري از آنها اهل معرفت و زهد و از 

متقيان روزگار خود بوده اند و از اين لحاظ 
شباهت زيادي به خاندان “وصال” در شيراز 
و  عابده  و  زاهده  زني  مولانا  مادر  دارند. 
و  زنان  از  بسياري  بود.  فضل  و  علم  اهل 
او، قرآن  منطقه در مكتب درس  دختران 
مجيد و برخي از متون فقهي را فرا گرفتند. 

تحصيلات
تحصيلات  نخست  مرحلة  عبدالله  مولانا 
در  ”پيشين“  تاريخي  شهر  در  را  خود 
مدرسة  در  سپس  و  مادرش  مكتب خانة 
شش  سن  در  رساند.  پايان  به  پدرش 
را  مجيد  قرآن  تمام  روخواني  سالگي، 
به  شروع  سپس  فراگرفت،  مادرش  از 
مقدماتي  و  ابتدايي  كتاب هاي  فراگيري 
از پدر بزرگوارش نمود. با توجه به هوش 
تمام  فوق العاده اش  ذكاوت  و  سرشار 
كتاب هاي اين مقطع را در كمترين مدت 

از پدرش فرا گرفت.
براي  ابتدايي  تحصيلات  تكميل  از  پس 
در  عالي  علوم  كسب  و  تحصيل  ادامة 
پاكستان  به  ]1331ش.[  1371ق.  سال 
بزرگترين  وارد  آنجا  در  و  كرد  سفر 
مدرسة  پاكستان،  آنروز  علمي  مركز 
زمان  آن  در  كه  شد  كدّه،  مظهر العلوم 
دوم  جايگاه  در  ديوبند  دارالعلوم  از  پس 
اساتيد  محضر  از  آنجا  در  داشت.  قرار 
غلام مصطفي  مولانا  همچون  بزرگي 
رعايت الله،  قاري  مولانا  سندي،  قاسمي 
و  فضل احمد  حافظ  مولانا  شيخ الحديث 
مولانا علي محمد سندي ـ كه استاد علامه 
 ـ كسب فيض كرد.  اقبال لاهوري نيز بود 
مولانا محمدعمر سربازي از حال و هواي 
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مظهر العلوم  در  ايشان  و  خود  طلبگي  زمان 
روانبد   مولانا  و  »من  مي گفت:  كدّه 
به  جمعه  روزهاي  گاهي  بوديم.  همكلاس 
مدرسه  از  خارج  خلوتي  جاي  به  هم  اتفاق 
را  »سلمّ العلوم«  منطق  كتاب  و  مي رفتيم 
مطرح  اشكالي  ايشان  مي كرديم.  مذاكره 
مي كرد، من جواب مي دادم، و من اشكالي 

مي كردم، ايشان جواب مي داد«.
مي فرمود:  كيشكوري  محمدقاسم  حافظ 
در  سخنراني،   تمرين  جلسات  در  »ايشان 
محضر اساتيد، هميشه به زبان عربي سخنراني 

مي كرد«.
نبوغ  از  تأثر  با  قاسمي  غلام  مصطفي  مولانا 
شاگرد  اين  براي  »اگر  بود:  گفته  ايشان 
زمينة مساعد علمي فراهم شود، وي انورشاه 

كشميري زمان خواهد شد«. 
ده ها  ميان  در  فارغ التحصيلي  هنگام  در 
نفر  و  ممتاز  شاگرد  عنوان  به  ديگر  طلبة 
خود  جايزة  و  گرديد  فارغ التحصيل  اول 
مولانا  مدرسه،  رئيس  مبارك  دست  از  را 
شيخ الهند  شاگرد  ـ  رحمه الله  ـ  محمدصادق 
محمود الحسن ديوبندي، دريافت نمود. پس 
از فارغ التحصيلي، تدريس در همان مدرسه 
با  پيشنهاد  اين  اما  گرديد،  پيشنهاد  ايشان  به 
مواجه  ايشان  بزرگوار  پدر  موافقت  عدم 
شد؛ لذا با كوله باري از علم و دانش به وطن 

خويش بازگشت. 
و  علمي  فعاليت  ابتدا  وطن  به  ورود  از  پس 
ديني خود را در منطقه اي در حوالي گوادر 
پدر  وفات  از  پس  اما  نمود،  آغاز  پاكستان 
مذهبي  زعامت  منوره،  مدينه  در  گراميش 
مردم پيشين را به جاي پدر به عهده گرفت. 

مبارزه با بدعت و خرافه گرايي
در زماني كه ساية شوم بدعت و خرافه گرايي 
بود،  فراگرفته  را  بلوچستان  منطقة  تمام 
خرافات  و  بدعات  عليه  را  جانانه اي  مبارزة 
برچيدن  بدعت،  اهل   با  مبارزه  كرد.  آغاز 
با شراب فروشان و  رسومات جاهلي، مبارزه 
و غيره  با طبل و موسيقي  مبارزه  قماربازان، 
منطقه  در  ايشان  ديني  فعاليت هاي  سرلوحة 
»گرز  منظوم  رسالة  دوران  همين  در  بود. 
از  يكي  به  پاسخ  در  را  بدعت«  بركلةّ  سنتّ 
ابيات   اين  با  رساله  اين  نوشت.  بدعت  اهل  
شروع مي شود: گروهي آمده اكنون به عالم/ 

فزون تر  خسارت/  اهل   اين  نزديك  بود  كم/  حق  خوف  دل شان  در  باشد  كه 
برَد  از  دل  خون  فسرده  بدعت/  درد  دل شان  اندر  بود  زيارت/  و  پيران  خوف 
بدعت/ چراغ سينه افروزي ندارند/ ز شمع دين حق، سوزي ندارند/ ز باغ سنتّ 

حضرت رميده/ به سرگين گاه بدعت آرميده. 
به مردم تاكيد مي كردند در مراسم عروسي و غيره موازين شرعي را مراعات 
كنند و از هرگونه كار خلاف شرع و موسيقي و طبل بپرهيزند. اگر در مواردي 

بر خلاف آن عمل مي شد، عقد نكاح نمي خواند. 
تعداد زيادي از مردم “پيشين” نقل مي كنند كه يكبار مرحوم حاج كريم بخش 
سعيدي نمايندة وقت مردم بلوچستان در مجلس شاه مي خواهد يك اعتبار وام با 
بهره را بين مردم پيشين تقسيم كند. مولانا روانبد به محض اطلاع به محل تقسيم 
وام مي رود و خطاب به حاج سعيدي مي گويد: »آقاي سعيدي شما متأسفانه به 
جاي آبادي، تباهي و آتش را براي مردم ما آورده ايد.« سپس خطاب به مردمي 
كه  باشم  گفته  شما  به  مردم  »اي  مي گويد:  بودند،  آمده  وام  گرفتن  براي  كه 
گرفتن اين وام براي شما حرام است.« سپس آن محل را ترك مي كند. با رفتن 
ايشان مردم نيز به دنبال ايشان راه مي افتند و هيچ كس آن وام را نمي گيرد. يكبار 
به ايشان اطلاع مي دهند كه عده اي از مردم در نخلستان مشغول قمار هستند، فوراً 
اما تعدادي  به فرار مي گذارند  پا  با ديدن مولانا  به آنجا  مي رساند.آنها  خود را 
از آنان گير مي افتند و با اظهار ندامت جلوي ايشان زانو مي زنند و پس از اقرار 

شهادتين متعهد به ترك اين گناه مي شوند. 

تأسيس مدرسه 
ايشان هنگامي كه فقر معارف اسلامي و تعليمات ديني مردم منطقه را احساس 
1388ق.  سال  در  مردم،  فرزندان  تربيت  و  تعليم  امر  ساماندهي  براي  مي نمود، 
به تدريس و تعليم در  ]1347ش.[ مدرسة  ديني اي بنيان نهاد و خودش شخصاً 
به  تدريس در آن مدرسه دعوت  براي  از علماي ديگري  پرداخت. سپس  آن 
كار كرد كه از ميان آنها مولانا شيخ  محمد رسولي، مولانا محمدابراهيم دامني، 
مولانا محمد شارعي،  مولانا فضل الله )استاد اعزامي مولانا محمدعمر سربازي از 

مدرسه كوه ون( قابل ذكر اند. 
اما  بود  شكوفايي  و  رشد  حال  در  همواره  ايشان  حيات  زمان  تا  مدرسه  اين 
اما  پس از وفات ايشان تا مدت مديدي در فعاليت هايش دچار ركود گرديد، 
خوشبختانه در چند سال اخير دوباره در مسير پيشرفت قرار گرفته است. در حال 
حاضر مديريت مدرسه و امامت جمعه پيشين را مولانا مفتي نظام الدين روانبد، 

فرزند ارشد و جانشين حضرت مولانا روانبد، به  عهده دارد.

تأسيس مسجد 
فعاليت هاي  از  پيشين  منطقة   نقاط مختلف  در  توسعة مسجد  و  تعمير  تأسيس، 
يا  مسجد  كمبود  كه  منطقه  از  نقطه اي  هر  در  بود.  روانبد  مولانا  علاقة  مورد 
تأسيس  آنجا  در  باشكوه  مسجد  يك  مي كرد  احساس  را  قبلي  مسجد  توسعة 
مدرسة  مسجد  الهي،  مسجد  نور،  مسجد  جامع،  مسجد  مي نمود.  تعمير  يا 
مي باشد.  بركت  با  فعاليت  اين  محصول  عيدين  مصلاي  و  بازار  مسجد  ديني، 

موعظه و ارشاد 
داشت  برعهده  را  آنها  خطابت  كه  عيدين  و  جمعه  فرصت هاي  در  ايشان 
برنامه هاي و  عروسي  مناسبت هاي  همچون  ديگري  فرصت هاي  در  و 

جماعت هاي تبليغي به ارشاد و نصحيت مردم مي پرداخت.
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اصلاحي  ايشان  سخنراني هاي  غالب 
پيامبر  سيرت  زمينة  در  و  عقيدتي   ـ 
و  خدا  حقوق  وسلمّ،  صليّ الله  عليه 
مفاسد  دوزخ،  و  بهشت  احوال  مردم، 
سنتّ،   به  عمل  اخلاقي،  و  اجتماعي 
نماز،  اقامة  اهميت  تبليغ،  و  دعوت 
رسوم  ردّ  و  اسلام  صدر  رشادت هاي 
بود. اسلوب  جاهلي و بدعت ها و غيره 
عين  در  و  عام فهم  ساده،  ايشان  بيان 
بود.  روايات  و  آيات  به  مدللّ  حال 
عادت  خود  سخنراني هاي  در  ايشان 
و  توهين  گمانه زني،  پراكنده گويي،   به 

تحقير ديگران نداشت. 

جماعت تبليغ
و  فعال ترين  را  تبليغ  جماعت  ايشان 
ترويج  جهت  در  نهضت  مؤثرترين 
تعاليم اسلام و اصلاح جامعه مي دانست.
مردم را براي همراهي و همكاري با اين 
جماعت بسيار تشويق و ترغيب مي كرد. 
روزهاي پنج شنبه هميشه در مسجد خود 
برنامة گشت  مناسبت  به  تبليغي ها  براي 

هفتگي سخنراني  مي كرد. 

شعر و ادب 
درخشان ترين  از  مولانا  شاعري 
ايشان  بود.  ايشان  فطري  گوهرهاي 
براي  مؤثر  ابزاري  عنوان  به  شعر  از 
ديني  احكام  بيان  اسلام،  تاريخ  اشاعة 
و  انبيا  توصيف  اسلامي،  ارزش هاي  و 
پيامبرصليّ الله عليه وسلمّ،  اصحاب  و  آل 
و  علم  منزلت  بيان  فضايل،  ترويج 
و  باطل  مردم، هجو  از حق  دفاع  علما، 
حفظ فرهنگ و ادبيات بلوچي استفاده 
كردند. نقش ايشان و خاندان ايشان در 
حائز  بسيار  خاص  به طور  بلوچي  شعر 
بلوچ در هر گوشة  اهميت است. مردم 
به ويژه  و  خاندان  اين  وجود  به  جهان 
بلندآوازه ،  و  فرزانه  شاعر  شخصيت 
مي بالند.  خود  به  روانبد،  عبدالله  مولانا 
براي  مؤثر  ابزاري  عنوان  به  شعر  از 
ديني  احكام  بيان  اسلام،  تاريخ  اشاعة 
و انبيا  توصيف  اسلامي،  ارزش هاي  و 

پيامبرصليّ الله عليه وسلمّ،  اصحاب  و  آل 
و  علم  منزلت  بيان  فضايل،  ترويج 
و  باطل  مردم، هجو  از حق  دفاع  علما، 
حفظ فرهنگ و ادبيات بلوچي استفاده 
كردند. نقش ايشان و خاندان ايشان در 
حائز  بسيار  خاص  به طور  بلوچي  شعر 
بلوچ در هر گوشة  اهميت است. مردم 
به ويژه  و  خاندان  اين  وجود  به  جهان 
بلندآوازه ،  و  فرزانه  شاعر  شخصيت 
مي بالند.  خود  به  روانبد،  عبدالله  مولانا 
با آنكه مشغلة اصلي ايشان شاعري نبود 
بزرگ  ميراث دار  اينكه  بر  علاوه  ولي 
مانند  بودند  خود  نياكان  طرف  از  شعر 
سال هاي  در  ديني  علماي  و  فقها  اكثر 
پيدا  بلاغت علاقه  و  لغت  به  تحصيلي، 
سرودن  به  فراغت  اوقات  در  و  كرده 

شعر مي پرداختند.
ما  جامعة  در  لقب ها  از  بسياري  امروزه 
تشريفاتي است و با مصداق واقعي خود 
لقبي  تنها  اما  دارد،  فاصله  بيش  و  كم 
و  داشته  واقعي  مصداق  من  نظر  به  كه 
در محل حقيقي خود به كار رفته همين 
از  كه  است  بلوچستان”  “سعدي  لقب 
ناحية خاص و عام به مولانا روانبد داده 
و صنعت   فن  با  كه  كساني  است.  شده 
با  دارند،  آشنايي  كامل  طور  به  شعر 
ترديدي  كوچكترين  و  تأمل  كمترين 
معترف  ايشان  بلامنازع  جايگاه  اين  به 

هستند.
ايشان به سه زبان عربي، فارسي و بلوچي 
شعر گفته  است و در هر سه زبان اشعار 
پرمحتوا،  شيرين،  پخته،  چنان  ايشان 
از  پر  و  بديع  زيبا،  استوار،  موزون، 
است  ادبي  آرايه هاي  و  بلاغي  صنايع 
كه تحسين هر خواننده و شنونده اي را 
برمي انگيزد و او را به شگفتي وامي دارد. 
شاعراني مثل ملا فاضل و امثال وي، هر 
و  مقبول  شاعران  خود  زمان  در  چند 
اشعار  در  نيز  مولانا  و  بوده اند  معروفي 

زماني  تقدّم  نظر  از  را  آنها  شأن  خود 
بر هيچ فرد آگاه  اما  پاس داشته است، 
و كارشناسي در عرصة شعر و شاعري 
پوشيده نيست كه دورن مايه، استواري و 
رعايت كامل قوانين عروضي در اشعار 
مولانا روانبد در اشعار هيچ شاعر بلوچي 
از گذشته تا حال وجود نداشته و ندارد. 
شخصيت ايشان در تاريخ ادبيات بلوچي 
نقطة عطفي به حساب مي آيد. همچنين 
ايشان در شعر فارسي از شاعران درجة 
مي شوند.  محسوب  بلوچستان  يك 
و  شعر  عرصة  در  ايشان  شعر  قطعه  هر 
از  بسياري  است.  شاهكار  يك  ادبيات 
شاعران در حيات و پس از فوت مولانا 
روانبد تحت تأثير ايشان قرار داشته و از 

ايشان تقليد كرده اند.

كار در آموزش و پرورش
مولانا روانبد نيز مانند بسياري از علماي 
بزرگ آن زمان به منظور ايجاد ارتباط 
با نسل جوان بويژه با نوباوگان و تعليم 
فرزندان مردم، در كنار به عهده داشتن 
مردم،  اجتماعي  و  ديني  امور  مسئوليت 
پرورش  و  آموزش  در  را  معلمي  شغل 

برگزيد.
آموزگار  عنوان  به  1339ش.  سال  در 
حق التدريس و سپس به استخدام رسمي 
شغل  اين  و  درآمد  پرورش  و  آموزش 
بيست  حدود  و  داد   ادامه  آخر  تا  را 
پرورش  و  آموزش  در  سال  هشت  و 

خدمت كرد. 

قضاوت 
مختلف  فنون  و  علوم  در  روانبد  مولانا 
علوم  و  حديث  قرآني،  علوم  جمله:  از 
ميراث،  ادبيات،  تاريخ،  حديث، 
طب  سنتي،  ستاره شناسي،  رياضي، 
عروض و قافيه و غيره مطالعه و مهارت 
فتوا  و  فقه  علم  در  اما  داشت،  كافي 
مطالعه اي وسيع، دانشي عميق و تسلطّي 
عجيب داشت و بيشتر تأليفات ايشان در 
قاضي اي  ايشان  است.  فتوا  و  فقه  زمينة 
توانمند و آگاه به قوانين فقهي بودند و
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پيران شكست/  فقرة  فقر،  زور  پر  پنجة 
زين سبب افسرده شد خون جوانان ما/ 
ببين/  و  دين  جانب  كن  بذل  نظر  نيم 
ما/  ويران  مسجد  رباست  راحت  منظر 
گر متأثر شود خاطر عاطر رواست/ پاره 
گفت  ما/  افغان  بشنود  اگر  كوه  شود 
زنده  جمع/  آمين  به  گوش  دعا  روانبد 

و پاينده باد كشور ايران ما.
از  كامل  آگاهي  جهت  خوانندگان 
ديوان  به  مي توانند  قصايد،  محتواي 

فارسي مولانا روانبد مراجعه كنند.

تأليف كتاب 
و  علمي  سطح  بالارفتن  براي  ايشان 
از  زيادي  بخش  منطقه،  مردم  فرهنگي 
كتاب هاي  تأليف  به  را  خود  زندگي 
سودمند و علمي اختصاص داد. بعضي 
از آن كتابها در حيات ايشان و برخي نيز 
پس از وفات ايشان به چاپ رسيده اند، 

و پاره اي نيز هنوز چاپ نشده اند. 
و  ايشان  آثار  مهمترين  به ذكر  ذيل  در 

معرفي آنها مي پردازيم: 
رساله اي  الفوائد:  و  نظم القواعد  1ـ 
و  اصول  و  فقه  قواعد  دربارة  منظوم 

فروع آن؛
در  قطور  نسبتاً  كتابي  نثرالفرائد:   ـ  2

527 صفحه در شرح نظم القواعد؛
منظوم  رساله اي  عروج الفرائض:  3ـ 
از ديدگاه فقه  در قواعد و اصول ارث 

اسلامي؛
برخي  پيشنهاد  به  بنا  النهر الفائض:   ـ  4
عروج الفرائض  رسالة  شرح  در  علما 

نوشته شده است؛
منظوم  رساله اي  الذهب:  قطعات  5ـ 

راجع به احكام و نقش نيت در اعمال؛
در  رساله اي  تجريدالتجويد:  6ـ 
قرآن؛ خواندن  صحيح  و  تجويد  مورد 
رياضيات  در  كتابي  قلم:  ترازوي  7ـ 
حساب  فن  قواعد  شناخت  براي  كه 
است؛ شده  نوشته  ميراث  تقسيم  در 

8ـ ديوان اشعار فارسي و عربي؛ 
9ـ ديوان اشعار بلوچي؛

10ـ قطوف  دانية في انواع ثمانية: كتابي

اين  از  و  مي خواند  غرّا  صداي  با  آنان 
مدت  در  توانست  ديگر  راه هاي  و  راه 
زمان فعاليت خود منشأ خدمات فراواني 

باشد. 
به مهندس  بلند خطاب  در يك قصيدة 
در  كه  بلوچستان  استاندار  دهستاني 
پيشين  به  شمسي   1348/1/24 تاريخ 

آمده بود گفت: 
حقيقت  زنم/  نهاني  را  حق  حرف  چرا 
دهستاني  مهندس  آشكار/  مگر  نگويم 
اي رادمرد/ ز وضع دهستان ما گوشدار.
درمان،  و  بهداشت  بد  وضعيت  سپس 
و  بي كاري  كشاورزي،  آموزش،  راه، 
غيره را يادآور مي شود. در يك قصيدة 

ديگر نيز خطاب به استاندار مي گويد: 
ما آبروي كشور و ناموس ميهنيم/ چون 
قافيه به بيت غزل بر كرانه ايم/ ابناي دهر 
راه ترقي گرفته پيش/ ما خود هنوز در 
طلب آب و دانه ايم/ آهي اگر كشيم و 
بر تهمت تمرّد، اسير  فغاني ز درد دل/ 
الفاظ  حرارت  از  دل  سوز  بهانه ايم/ 
آتش  چو  خاكي ايم  آنكه  با  بگير/  ما 

زبانه ايم. 
در يك قصيدة ديگر خطاب به تيمسار 
مرزي  هيئت  رئيس  جهانباني،  سپهبد 

ايران در زمان شاه، مي گويد:
ناحق/  جريمة  اخذ  و  حرمت  هتك   ز 
باج  و  بيگار  و  رشوت  و  غصب  به 
يكي  با  اگر  شكايت  لب  مهماني/  و 
مغبون شويم  و  و خاسر  ملوم  بجنبانيم/ 
ز  ني  داريم،  گله  آمرين  ز  زنداني/  و 
طريق  نايد  گرسنه  گرگ  ز  مأمورين/ 

چوپاني.
در يك شكوائية ديگر خطاب به يكي 
مورد  در  پهلوي،  مسئولين حكومت  از 
محروميت منطقه چنين توضيح مي دهد: 
خدا/   بر   دعا  دست  پارچه  بهرگزي 
چيست بفرما كنون حيلة اكفان ما/ چون 
جگر مي خوريم هر پگهي/ جاي چاي 
لرزان رود طفل دبستان ما/ صبح چون 

قضاوت ها و فتواي ايشان در ميان عوام 
و خواص بسيار نافذ بود. ايشان به مدت 
نيم قرن به حل مسائل شرعي و داوري 

بين مردم منطقه پرداختند.
دستورالعمل هاي  تمام  قضاوت  در 
ملا  مي كردند.  مراعات  را  قضايي 
منطقة  ريش سفيدان  )از  سكندر 
مولانا  بار  يك  مي گويد:  كستگ( 
منطقة  به  قضاوتي  انجام  براي  روانبد 
پس  بود،  آورده  تشريف  كستگ 
در  ناهار  شد  قرار  قضاوت  اتمام  از 
هنگام  شود.  صرف  “زردبن”  روستاي 
براي سواري  را   الاغ خودم  رفتن، من 
مولانا تا آن روستا آماده كردم و پيش 
در  شد.  سوار  مولانا  كه  آوردم  مولانا 
يكي  با  نيز  بنده  راه عرض كردم:  ميان 
لذا   دارم  نزاع  زردبن  روستاي  اهالي  از 
قضاوت ما را نيز انجام دهيد. با شنيدن 
حركت  از  مولانا  ناگهان  سخن  اين 
و  آمد  پايين  سواري  از  فوراً  و  ايستاد 
گفت: مهار الاغ خودم را بگير. بنده با 
اكنون  پرسيدم، گفت:  را  علت  تعجب 
شما يكي از دو طرف يك قضيه هستيد 
لذا استفاده از اموال شما براي من جايز 
نيست. من با شرمندگي گفتم: قضاوت 
تصميم  از  من  زيرا  ندهيد؛  انجام  مرا 
خود منصرف شدم، و اما سواري را رد 
نكرد و دوباره  قبول   ايشان   اما  نكنيد. 

سوار نشد.

 دفاع از حق مردم 
مردم،  رهبري  گرفتن  برعهده  با  ايشان 
در برابر تمام حقوق ديني و دنيوي آنان 
احساس مسئوليت مي كرد؛ از اين جهت 
تمام توان، قلم شيوا  و زبان  گيراي خود 
را براي رفع مشكلات اجتماعي و دنيوي 
مديران  گاه  مي گرفت.  كار  به  مردم 
را  دستگاه ها  مسئولين  و  دولتي  ارشد 
از پايتخت و يا مركز استان و شهرستان 
و  مردم  دردهاي  و  مي كشاند  پيشين  به 
صورت  به  را  منطقه  محروميت هاي 
شفاهي يا به شكل نامه و بيشتر در قالب 
در حضور و  مي كرد  ارائه  شعر  و  نظم 
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است در علم نحو به نظم و نثر؛
و  العروض  في  النهرالصافي   ـ  11
و  اوزان  و  عروض  مورد  در  القوافي: 

بحور و زحافات آن؛
مقاله هاي  شامل   ـتاريخ بلوچستان:  12
از  بلوچستان  تاريخ  مورد  در  محققانه 

گذشته تا حال؛ 
بدعت:  كلّة  بر  سنتّ  گرز  13ـ 
رساله اي منظوم در ردّ بدعات و دفاع از 

علماي رباّني؛ 
تا  الجنائز  كتاب  از  قدوري  حاشية  14ـ 
باب زكوة الابل كه حسب دستور مولانا 

غلام  مصطفي قاسمي نوشته شده است؛
از  مجموعه اي  فتاوي:  مجموعة  15ـ 
استفتاهاي  جواب  در  كه  ايشان  فتاواي 

كتبي مردم نوشته شده اند؛
اثر  »قصد السبيل«  كتاب  ترجمة  16ـ 

حكيم الأمت مولانا اشرف علي تهانوي.
ده مورد از كتابهاي نامبرده يك تا دو بار 
چاپ شده اند، اما شش مورد ديگر  هنوز 

چاپ نشده اند. 

ويژگي هاي اخلاقي
درويشي  باتقوا،  عالمي  روانبد  مولانا 
پاكدل و عارفي پاك انديش و صاحب 
عرفاني  مدارج  آنكه  با  بود.  نسبت 
را  استقلال  اما  بود  كرده  طي  را  بالايي 
نمي پسنديد و دوست داشت همواره زير 

نظر يك مرشد باخدا باشد.
متين  شخصيتي  ستوده،   اخلاقي  داراي 
نكته دان  و  بذله سنج  كم گو،  باوقار،  و 
بود  محض  شنونده  نه  مجالس  در  بود. 
نياز  هرگاه  زياده گو،  و  پرحرف  نه  و 
سخنان  با  و  مي كرد  صحبت  مي ديد 
مجلس  اهل  به  خود  پرمعناي  و  شيرين 
با شوخي ها و  فيض مي رساند، و گاهي 
بذله هاي خويش لبخند را مهمان لب هاي 
مردم مي كرد، و هرگاه لازم مي دانست 
ساكت و خاموش مي نشست.  با هر كس 
او گفت وگو  زبان  و  فهم و درك  طبق 
يك  با  عالمانه،  عالم  يك  با  مي كرد؛ 
نويسنده محققانه  با يك  شاعر شاعرانه، 
و  عادي  زبان  به  عادي  فرد  يك  با  و 
مي كرد. صحبت  او  سليقة  طبق  و  ساده 
را سنتّ  چارچوب  و  شرعي  حدود 

مي كرد  سعي  و  مي داشت  پاس  بسيار 
سنتّ  از  باطني  و  ظاهري  امور  تمام  در 
پيروي كند. عطر را بسيار مي پسنديد؛ ما 
همواره با احساس بوي خوش در حياط 
تشريف فرمايي  متوجه  راه  مسير  و  منزل 
ساده زيستي  مي شديم.  منزل  به  ايشان 
از  و  مي پسنديد  را  ساده پوشي  و 
بسيار  را  مهمان  بود.  بيزار  شهرت طلبي 
مخصوص  اتاق  دو  مي داشت.  گرامي 
پذيرايي از مهمان ها داشت كه در اكثر 
اوقات مهماني در آنها حضور داشتند. به 
اقامة نماز بسيار اهميت مي داد و همواره 
صف هاي  در  خود  فرزندان  حضور  به 
نسبت  داشت.  اهتمام  جماعت  نماز 
هميشه  و  بود  حساس  بسيار  دروغ  به 
دزد  زماني  دروغگو  »فرزند  مي فرمود: 
خيلي  مطالعه  و  كتاب  به  مي شود«.  هم 
اهميت مي داد و همواره تاكيد مي كرد: 
»كتاب اگر به هر قيمتي باشد آن را بخريد 
مي ارزد.« خود  قيمت  به  كتاب  زيرا 
گاهي  بود؛  صبور  و  حوصله  با  بسيار 
او اتفاق مي افتاد كه فردي يك ساعت 

يا  مطلب  يك  گفتن  براي  راه  در  را   
سوال معطل مي كرد. 

آخرين سفر حج 
ايشان علاقة شديدي به حرمين شريفين 
ـ  اسلام  پيامبر  مبارك  روضة  زيارت  و 
علاقه  اين  داشتند.  ـ  صليّ الله عليه وسلمّ 
نعتيه مربوط  اشعار و قصايد  و عشق در 
حج  سفر  منظومه هاي  و  اكرم  پيامبر  به 
است.  ملموس  و  مشهود  كاملاً  ايشان 
وحي  سرزمين  به  خود  عمر  در  بار  ده 
مشرف  شريفين  حرمين  زيارت  و 
هر  يا  بيماري  اثر  بر  كه  سالي  شدند. 
سفر  به  نمي توانستند  ديگري  علت 
اندوهگين  و  ناراحت  بسيار  بروند  حج 
از  عمر  آخر  سال هاي  در  مي شدند. 
مي بردند  رنج  گوناگون  بيماري هاي 
در  مي شدند.  بستري  روزها  گاه  و 
 1365[ 1407ق.  و   1406 سال هاي 
بار چهار  ايشان  مري  1366ش.[  و 

 

سفر  گرفت.  قرار  جراحي  عمل  مورد 
عمل هاي  از  پس  نيز  ايشان  حج  نهم 
مولانا  جناب  گرفت.  صورت  جراحي 
سن  در  1367ش.  1408ق./  سال  در 
شصت و سه  سالگي در حالي كه عمري 
براي  بود  سرگذاشته  پشت  را  پرمايه 
از  پس  شد.  حج  سفر  عازم  بار  دهمين 
در  حج،  مناسك  تكميل  در  موفقيت 
مرداد    16 1408ق./  ذيحجه   23 تاريخ 
با  قطر  و  عربستان  مرز  از  1367شمسي 
امارت شد. پس از خارج  اتومبيل عازم 
شدن از خاك عربستان و ورود به خاك 
ماشين  چرخ هاي  از  يكي  ناگهان  قطر، 
اين  در  شد.  سرنگون  ماشين  و  پنچر 
روز  آفتاب  غروب  با  دلخراش،  سانحة 
اين  وحي،  سرزمين  افق  در  يكشنبه 
آفتاب علم و معرفت نيز غروب كرد و 
به سراي باقي شتافت. جنازة ايشان پس 
از تشييع، در كشور قطر به خاك سپرده 

شد. إناّ لله و إناّ إليه راجعون.
را  خود  زندگي  روانبد  عبدالله  مولانا 
عشق  و  خلق  به  خدمت  الله،  بندگي  با 
و  زيست  مردم  با  گذراند.  انسان ها  به 
با دردها و رنج هاي آنان همراه  همواره 
دانش  در  كه  عظمتي  به  توجه  با  بود. 
و  شهر  به  مي توانست  داشت  انديشه  و 
منطقه اي ديگر كه مركز علم و دانش و 
اما  كند  مهاجرت  باشد  پيشرفت  و  رفاه 
جاه  فكر  به  نه  چون  نكرد،  را  كار  اين 
و مقام بود و نه به دنبال آسايش دنيوي؛ 
بلكه هدف او فقط رضاي خدا، خدمت 
و  شهر  پيشرفت  و  آبادي  و  خلق  به 

وطنش بود. 
ماند/          نهان  سينه ها  در  تو  ياد  هميشه 
ماند/  جهان  در  تو  نام  و  نماند  جهان 
تو/         رفتن  بعد  كه  نازم  تو  خير  ذكر  به 
وفا  ماند/  جان  ورد  نيز  دگر  سال  هزار 
نيك فرزند/ زمانه  تو  با چون  نكرد چو 
درين  ماند/  مهربان  مام  كسي  چه  بر 
نماند  كسي/  نيافت  بقا  مجازي  سراي 
پير، مبر ظن كه نوجوان ماند/ ز دوستان 
گذشته نمانده جز يادي/ دو روز بعد زما 
جهان  سراي  اين  چو  ماند/  داستان  نيز 
گذار  خود  ز  رفت/  بايد  و  گذاشت  را 

نشاني كه جاودان ماند.
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